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 Abstract 

The condition of construction on graves, which has been referred to in jurisprudence in various terms, has been the 

subject of different jurisprudential opinions. The majority of Shīʿa and Sunnī scholars deem it disliked (Makrūh) for 

graves other than those of the prophets, the Imām (peace be upon them), and the highly regarded members of the 

society. However, the authors of this study, while accepting the aforementioned exceptions, believe that the evidence 

surrounding the issue (including the majority opinion) is not without flaws. In this context, it is certain that no Shīʿa 
scholar has issued a fatwa declaring the absolute prohibition of construction on graves. The attribution of such a stance 

to Shahīd Thānī is incorrect, unless there are inappropriate consequences regarding the burial site or the tools and 

methods of construction, in which case it may become unlawful (Ḥarām) depending on the circumstances. In addition, 

the contemporary common practice among Muslims and non-Muslims of placing a gravestone and engraving the name 

of image of the deceased is certainly intended to honor name and memory of the deceased, to safeguard the body from 

grave robbers and animals, and to prevent the deterioration and disappearance of the graves, and not intended for any 

other purpose. Therefore, even if the issue does not fall under the category of compulsion or necessity, there is no 

objection to it, as the practice has been common among the pious from the advent of Islam to the present time, and 

neither the Imāms nor some companions of the Prophet have opposed it.  
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 چکیده 
وساز روی قبور، که در فقه با تعابیر مختلفی آمده، موضوع فتاوای مختلف فقهی قرار گرفته است. مشههور امامیهه وضعیت ساخت

اند، امها نگارنهدگان ضهمذ ره یرت اسهت  ای ه مکروه دانستهو عامه آن را نسبت به قبور غیر از انبیا، ائمه)ع( و نیز شایستگان جامع
طور مزبور اعتقاد دارند که ادلۀ اطراف مسئله حتی قول مشهور خالی از خدشه نیست د، در ایهذ میهان، مسهلمار فهردی از امامیهه بهه

اسهت، مگهر آنکهه عهوار   مطلق به حرمت ب اسازی بر قبور فتوا نداده است و آنچه که به شهید ثانی نسبت داده شده، نادرسهت
وساز روی دهد، که برحسبِ مورد حرام شود، دیگر ای که آنچه امروزه میان ناصوابی در خصوص محل دفذ یا ابزار و شیوۀ ساخت

م ظهور ک  د، قطعار بهنه د و نام و تصویر میت را روی آن حک میمردمان مسلمان و غیرایشان مرسوم است که س گی روی قبر می
گیهرد، نهه زیهز دیگهری. رفتذ قبر انجام مییاد متوفا و ممانعت از دستبرد نبّاشیذ و حیوانات به جسد و که گی و ازبیذ حفظ نام و

اساس، حتی اگر ع وانِ اضطرار و ضرورت هم بر آن صدق نک د، اشکالی ندارد؛ زراکه ایذ کار از صدر اسلام تا ایهذ زمهان برایذ
 اند. و نیز برخی اصحاب رسول خدا با آن مخالفت نکردهدر میان متشرعان رایج بوده و ائمه 
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 مقدمه

ها بعد از فوت شکل گرفته، دربارۀ گونه که مکاتب مختلفی راجع به وضعیت انساندر طول تاریخ همان
، بهتکلیف زندگان در خصوص جسد میت  ویژه مسلمانان آن را دفذ مینیز همیذ وضع است. هرز د غالبار

ده د، مشخصات و حتی گاهی عکس میت را روی آن حک مهیک  د و بعد از آن روی قبور س گی قرار می
دزدها و حیوانات مراقبت و یاد او را نیز برای همیشه حفظ ک  د یها ک  د تا از جسد میت در مقابل خطر کفذ

ک  د و آن را محلهی بهرای تعظهیم وی مزار انبیا، ائمه و حتی شایستگان و نیز نخبگان جامعه ب ا میای رسازه
ها درست است؟ مشهور امامیهه و جمههور، آن را دربهارۀ ده د، اما آیا ازنظر شرعی ایذ روتایشان قرار می

ن را مطلقار جایز دانسهته و وهابیهت اند. عدۀ قلیلی آقبور غیر از انبیا و ائمه و شایستگان جامعه مکروه دانسته
اند. با ایذ اوصاف که ازسویی روت مرسومِ مردم مسلمان ز یذ طور مطلق ز یذ آدابی را حرام اعلام کردهبه

م ظور تبییذ تحلیلی بهروت توصیفینظر ندارند، انجام کار رژوهشی بهدیگر فقها هم وحدتاست و ازسوی
عمومی، رژوهش مسهتقلی بهه  که بیش از ایذ به غیر از متون فقهی خصوصدرست مسئله ضرورت دارد، به

جامعیت نوشتار حاضر در ایذ خصوص انجام نشده است؛ زیرا کارهای رژوهشی قبل از ایذ یها مربهوب بهه 
تهاریخی اخبهار نههی از تحلیل قرآنی »زاده با ع وان گردت تاریخی مسئله هست د؛ م ل رسالۀ فاطمه حسیذ

رس د، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، که مقالۀ آن هم با ع هوان راه مایی دکتر الهه شاهبه ،«ب ای بر قبور
مجلۀ مطالعات قرآنی زها   29، در شمارۀ 1400، سال «گ اری اخبار نهی از ب ای مسجد بر قبورتاریخ»

بررسهی و »ند؛ مان د مقالهۀ ااند، ت ها از یک زاویه به موضوع ررداختهشده است یا اگر به حوزۀ فقه وارد شده
م یهر، تابسهتان  ، از سیدحمید حسی ی، در مجلۀ سهرا «نقد دیدگاه شوکانی در مسئلۀ ساخت گ بد و بارگاه

، از حسذ زرنوشه فراههانی، «بررسی و نقد دیدگاه آلبانی در تحریم ب ای مساجد بر قبور»یا  22، شمارۀ 95
، «ادلۀ قرآنی و روائی ساخت ب ا بر قبور ریشهوایان دیهذ»یا  68، شمارۀ 1401مجلۀ اندیشۀ نویذ دی ی، بهار 

یا ای که اساسار  4، شمارۀ 1400از مرضیه رورکریمی و جمشید معصومی، مجلۀ فقه و تاریخ تمدن، زمستان 
هها زیارت آنتحلیل کلامی ب ای قبور و اماکذ متبرکه و »نامۀ اند؛ م ل رایانبحث را در علم کلام دنبال کرده

نهام بدهدادآبادی، در دانشهگاه راه مایی دکتر محسهذ مروی، از فاطمه شریفی، به«تکا بر شواهد تاریخیبا ا
 میبد.

حهال، نگارندگان معتقدند ادلۀ است ادی تمام اطراف، همگی یا در برخی موارد، تمام نیست د امها درعیذِ 
وساز قبور طور مطلق به حرمت ساختویژه امامیه، فردی به. از محققان اسلامی به1دو مسئله مسلّم است: 

شهود نیهز نادرسهت اسهت، مگهر آنکهه عهوار  حکم نداده است و آنچه که به شهید ثانی نسبت داده مهی
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وساز روی دهد که برحسبِ مهورد حهرام اسهت امها ناصوابی در خصوص محل دفذ یا ابزار و شیوۀ ساخت
ه امهروزه میهان مسهلمانان و حتهی غیرایشهان . آنچ2ای قضائی است؛ ارتباطی با اصل حکم ندارد و مسئله

ک  هد، قطعهار بههده د و نام و حتی عکس میت را روی آن حک مهیمرسوم است که س گی روی قبر قرار می
رفهتذ قبهر دزدها و حیوانات به جسد و که گی و ازبیذم ظور حفظ نام و یاد میت و ممانعت از دستبرد کفذ

ی اگر از روی اضطرار و ضرورت هم نباشهد ایهرادی نهدارد؛ زیهرا از اساس، حتاست، نه زیز دیگری. برایذ
آغاز اسلام تاک ون در میان متدی ان رایج بوده است و ائمه و نیهز برخهی از اصهحاب رسهول خهدا نیهز بها آن 

 اند. مخالفت نکرده

 شناسی. مفهوم1

ازه روی قبهر مردگهان اسهت و مع ای ایجاد ب ا و سهساخت ب ا بر قبور، به 2اند:طور که برخی گفتههمان
های مختلف دیگر متفاوت و تابع فره ه  و محهیو و اقلهیم م هاطق مختلهف روت آن هم مان د ساختمان

حال، تعابیر مختلفی در کتب فقهی آمده است که به تعریف نیاز دارنهد. البتهه وااگهان مهدّنظر، است. باایذ
ها در فقهه ها بیان نشده است و هرآنچه از آنآن کم برایحقیقت شرعی و نیز متشرع خاصی ندارند یا دست

شهود، ها فقو همیذ مفههوم گفتهه مهیاساس، در ش اسایی آنشود، همان مع ای لدوی است. برایذتبادر می
انهد، کهه از ها اشاراتی داشهتهها، که فقها در تبییذ مصادیق یا برخی توضیحات دیگر آنمگر در برخی از آن

 شود. اده میعبارات ایشان هم استف
کردن با گچ، ملاب یها کاریمع ای محکمایذ کلمه از ریشۀ )جَصّ یا جِصّ( است که به أ. تجصيص:

برخی فقها هم بدون آنکه حقیقت شرعی برای ایذ وااه در نظر گرفته باش د، گفته 3قولی با گِل است.حتی به
کهردن کارگیری گچ برای محکمیا به 4ردن آنکتعبیری، نورانیاند: تجصیص؛ یع ی سفیدکردن قبر با گچ و به

 5شود.کاری گفته نمیس   و آجرهای داخل یا بیرون قبر است که در عرف به آن گچ
مع ای خاکِ آمیخته با آب یا گِل است، حتهی اگهر آبِ آن گرفتهه و گهلِ از ریشۀ )طیذ(، به ب. تطيين:

ن بها خهاکِ همهان قبهر یها ست که داخل یا خار  آاساس، م ظور از تطییذِ قبر آن ابرایذ 6شده باشد.خشک
 آلود و با آن محکم شود. خاک دیگری گل

                                                 
 .3/33، نهایة المحتاجفعی صدیر، . شا2
 .5/50، تاج العروس. مرتضی زبیدی، 3
 .3/33، نهایة المحتاج . شافعی صدیر،4
 .3/544، غنائم الأیام. میرزای قمی، 5
 .7/4209، شمس العلوم؛ حمیری، 533، مفردات. راغب اصفهانی، 5
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کردن قبر بدون تسطیح است؛ مان د رشت ماهی، مع ای مرتفعگفته شده است تس یم قبر، به ج. تسنيم:
  7کردن.مسطح

از دفذِ متوفا یها بعهد از  احتمالار م ظور از آن قراردادن قبر داخل ساختمانی است که قبل د. بنا بر قبور:
  8آن بررا شده است؛ م ل ساخت گ بد و بارگاه و ام ال آن.

  9شده و در حال زوال است.مع ای بازسازی، تعمیر و مرمّت ب ا و سازهٔ شکستهبیشتر به ه. تجدید:

 . بررسی نظریات2

اند، ر به سویی رفتهرغم آنکه مشهودهد علیوجوی گسترده در متون فقهی شیعه و عامه نشان میجست
 اند از: نظرات مخالف دیگری هم مطرح است که ایذ فتاوا عبارت

یۀ کراهت1. 2  . نظر
یه1. 1. 2  . مفاد نظر

وساز روی قبور مطلقار و به است که هرگونه ساخت 12نقلی اجماعیو به 11و امامیه، مشهور 10میان عامه
و احتیهاب در تهرک  13بان روی قبور، مکروهایههر شکلی؛ اعم از تجصیص و ساخت ب ا و حتی برراکردن س

یها میهت  15های مجاز استفاده شودآنکه در فرای د ساخت، از امور و طرح و نقششرب به 14تس یم آن است،
که زمیذ مسبّل؛ یع ی برای عموم مردم یا گروه خاصی وقف ات دفذ شود، وگرنه درصورتیدر ملک شخصی

نفعان آی ده حرام است. البته قید اخیر با اخبار کراهت بردن حقوق ذیدلیل ازبیذوساز بهشده باشد، ساخت
بلهه،  17نیسهت. 16سازگار نیست و از ایذ حیث فرقی میان زمیذ مسبّل و غیرآن یا حتی تجصهیص و تطیهیذ

وسازی روی قبر در زمیذ مسهبّل صهورت گیهرد، اجرای محل دفذ متفاوت است؛ یع ی اگر ساختضمانت

                                                 
 .1/43، الاصطلاحات الفقهية. عاملی، 7
 .7/403، منتهى المطلب؛ علامه حلی، 1/273، ارمناهج الأخي. علوی عاملی، 8
 .3/544، غنائم الأیام. میرزای قمی، 9

 .1/195، بدایة المجتهدرشد، . ابذ10
 .1/343، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 11
 .2/105، تذكرة الفقهاء؛ علامه حلی، 1/187، المبسوط. طوسی، 12
؛ خطیب 1/652، روضة الطالبين ؛ نووی، 5/226، فتح العزیز؛ رافعی قزوی ی، 5/426، مصباح الفقيه، ؛ همدانی4/130، الحدائق الناضرة. محقق بحرانی، 12

 .1/189، المدونة الکبریانس، بذ؛ مالک3/157، حواشى تحفة المحتاج؛ شروانی، عبادی، 1/364، مغنى المحتاج شربی ی،
 .4/227، مهذب الاحکام . سبزواری،14
 .1/195، بدایة المجتهدرشد، ؛ ابذ4/227، مهذب الاحکام. سبزواری، 15
 .1/652، روضة الطالبين؛ نووی، 5/226، فتح العزیز. رافعی قزوی ی، 16
 .4/132، تحفة الأحوذی؛ مبارکفوری، 9/33، عون المعبودآبادی، . عظیم17



 139،  شمارة پیاپي 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /42

 

ها اگر ضرورتی باشهد؛ مان هد آنکهه بهیم باوجودِ ایذ 18راضی غیرموقوفه واجب است.تخریب آن برخلاف ا
که سهاخت سهازه روی طور همان 19رود،سرقت از قبر یا تخریب، نبش و غصب برود، کراهت آن از بیذ می

 20قبور انبیا، ائمه)ع( یا حتی افراد صالح و نخبه درهرحال مکروه نیست.
 . مستندات2. 1. 2

 شود. سه جزء دارد که دلایل هرکدام جداگانه بررسی مینظر م کور 
 اند از:دلایل آن عبارت وساز:أ. کراهت مطلق ساخت

جعفر از برادرت، امام کاظم)ع( که براساس آن امام در راسهخ بهه سه ال او بذمان د روایت علی سنت:
  21ها فرمودند: شایسته نیست.دربارۀ ساختذ قبور و نشستذ روی آن

م هب بوده و بهر همهیذ اسباب درخورِ اعتماد نیست؛ زون فطحیبذدلیل علیس د ایذ خبر بهاشکال: 
 مسلک نیز از دنیا رفته است. 

تهریذ فهرد در نقهل اخبهار جواب: کشی گفته است: او از ایذ م هب برگشهته و مهورد اعتمهاد و صهادق
کهرده بهود، هرز هد معلهوم  نجاشی هم ضمذ توثیق او نوشته است: ایشان از م هب خهود رجهوع 22است.

حال، مسلمار روایات ایشان از حضهرت رضها قبهل از نیست ایذ روایت قبل از رجوع بوده یا بعد از آن. باایذ
به همیذ دلیل، خبر م کور از روایات، مورد اعتماد همگان است و راهی برای طع ۀ بهه  23رجوع بوده است.

  25اند.تریذ س د معرفی کردهویکه حتی برخی آن را خبری با قتاجایی 24آن نیست،
ک د و مربهوب بهه در ایذ خبر که آن را امام صادق از ردارنشان از حضرت امیر نقل می حدیث مَناهِی:

 26اند.های رسول خداست، ایشان از قبرسازی بر اموات نهی کردهم ع
ع ههم آن را گفت ی است که ازآنجاکه دلیل روش ی بر حرمت وجود ندارد و ت اسب بیذ حکهم و موضهو

بهر جهواز ههم وارد شهده خصوص که روایاتی مب هیک د، نهی مزبور باید حمل بر کراهت شود، بهتأیید نمی
 شوند.است که در آی ده بحث می

                                                 
 .1/364، جمغنى المحتا ؛ خطیب شربی ی،1/652، روضة الطالبين ؛ نووی،5/226، فتح العزیز. رافعی قزوی ی، 18
 .415، معتمد الشيعة؛ نراقی، 2/412، كشف اللثام. فاضل ه دی، 19
 .3/33، نهایة المحتاج؛ شافعی صدیر، 415 معتمد الشيعة، ؛ نراقی،2/412 كشف اللثام، . فاضل ه دی،20
 .3/210، تفصيل وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 1/217، الاستبصار ؛ طوسی،1/461، تهذیب الأحکام. طوسی، 21
 .2/343، ذخيرة المعادمحقق سبزواری، . 22
 .1/272، مناهج الأخيار. علوی عاملی، 23
 .2/343، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 24
 .14/116، مرآة العقول. مجلسی، 25
 .3/211، تفصيل وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 4/3، كتاب من لایحضره الفقيهبابویه، . ابذ26
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مهذ »ک د کهه: نباته از حضرت امیر نقل میبذس ان از ابوالجارود از اصبغمحمدبذ نباته:بنخبر اصبغ
هرکس قبری را تجدید ک د یا تم یلی روی آن ب ا ک د، یع ی  27؛«خر  عذ الإسلامجدّد قبرار أو مّ ل م الار فقد 

 شود.از اسلام خار  می
 در خصوص ایذ خبر نکات زیر گفت ی است:

دَ »صورت حسذ صفار جملۀ شرب را بهأ. اصحاب در املای آن اختلاف دارند؛ زیرا محمدبذ ، بهه«جَدَّ
دَ »عبدالله آن را اند. سعدبذمع ای نوسازی کرد، خوانده کهردن دانسته است که مع ای تسطیح و صهاف« حَدَّ

ثَ »دهد. برقی هم آن را قبر تا سطح زمیذ و برابر با آن می خوانده، که مربوب به نبش قبر و دفهذ میتهی « جَدَّ
مفید هم  28اعتقاد برخی، بازسازی قبر م درس هم در آن نهفته است.در قبر متوفای شخص دیگر است یا به

د»آن را  وجهود، ازآنجاکهه اخهتلاف بهاایذ 29مع ای شکافتذ قبر برای تدفیذ یا نبش دانسهته اسهت.، به«خَدَّ
دلیل اخبار و دلایل دیگر برای اصل بحث ضرری ندارد؛ از بحث تفصهیلی تها رسهیدن بهه امهلای م کور به

 شود.درست خبر اجت اب می
و  از اسلام دانسته، گفت هی اسهت مطهابق ب. در خصوص ذیل خبر، که تجدید و تم یل را موجب خر

شوند و ضروریِ دیذ نیهز آن اسهت کهه یها مان هد قاعده، مسلمانان با انکار ضروری دیذ از اسلام خار  می
اصل حجاب در قرآن آشکارا آمده باشد یا همۀ مسلمانان آن را قبول ک  د یا انکار آن موجب انکهار نبهوت و 

همهیذ دلیهل در توجیهه آن گفتهه ها صادق نیست، بهکدام از ایذ م لفهچمعاد شود. اما در موضوع روایت هی
ک  ده با علم به کراهت یا حرمهت، آن افتد که تجدید و تم یلشده است: خرو  از اسلام در جایی اتفاق می

در زشتی  را نپ یرد و در ایذ راستا، ب ای مخالفت با امام)ع( را داشته باشد یا ای که اساسار مقصود امام مبالده
 30احتمال نفی کمال است.موضوع و نیز به

تراز تجدید قبور آمده اسهت، ایجهاد بهدعت و رسهم که هم« مّ ل م الار » . ازنظرِ برخی فقها، م ظور از 
است اد اصهالاالظهور و اصهل حقیقهت بعضی هم به 31جدید در تدفیذ و دعوت همگان به رعایت آن است.

که در برخی م اطق و  32تصویرسازی صاحبان روح یا بت روی قبور باشد اند: ممکذ است مراد از آن،گفته
 ها مرسوم بوده و هست.زمان

                                                 
 .2/613، المحاسنی، ؛ برق1/459، تهذیب الأحکام. طوسی، 27
 .1/304، المعتبر. محقق حلی، 28
 .3/543، غنائم الأیام. میرزای قمی، 29
 .416، معتمد الشيعة؛ نراقی، 3/544، غنائم الأیام. میرزای قمی، 30
 .1/191، كتاب من لایحضره الفقيهبابویه، ؛ ابذ2/613، المحاسن. برقی، 31
 .3/544، غنائم الأیام. میرزای قمی، 32
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اند. اما با ایذ وصهف، گفتهه شهده و از مسلم و حتی ابوالجارود ضعیفد. گفته شده است که محمدبذ
؛ زهون که ضعف ایذ خبر هم مان د حدیث اول ضرری نهدارد 33شهید اول و شهید ثانی هم نقل شده است

عبدالله، ابوعبدالله برقی، صدوق، شیخ طوسی و شیخ مفید همیذ متذ را عی هار بزرگانی، م ل صفار، سعدبذ
بر آنکه، هم عمل اصحاب ضعف آن را جبهران افزون 34اعتبار خبر نزد ایشان اِشعار دارد.اند که بهقبول کرده

   36 ارد.گو هم قاعدۀ تسامح در ادلۀ س ذ بر حجیت آن صحه می 35ک دمی
ک هد، رسهول خهدا مهذ را بهه مدی هه فرسهتادند و سکونی از امیرالم م یذ)ع( نقل می روایت سکونی:

اساس، هرگونه برایذ 37«کردن آن با سطح زمیذ رها نک ید.هیچ قبری را بدون تسویه؛ یع ی صاف»فرمودند: 
وجهود احادیهث جهواز و نیهز  دلیهلافزدونی روی قبر فراتر از ایذ، خلاف فرمان نبوی اسهت. درنهایهت، بهه

 شود.  اقتضای م اسبت حکم و موضوع، نهی مزبور حمل بر کراهت می
ای روی قبور ب ا نک ید؛ زیرا رسهول خهدا از آن از امام صادق)ع( که فرمودند: سازه خبر جرّاح مدائنی:

  38کراهت داشت د.
ویۀ قبر با زمهیذ سهفارت مهیدر آن ایشان ت ها به تس نامۀ حضرت زهرا به اميرالمؤمنين)ع(:وصيت

رغم آنکه ایشان در مقام بیان بوده و به همیذ سبب هم سفارشات مفصلی دربارۀ شیوۀ تجهیز، و علی 39ک  د
ها دارند، نسبت به جزئیات؛ مان د ساخت قبهه و تشییع و تدفیذ، گریه بر مزار، قرائت دعا و قرآن و ام ال ایذ

 دهد ز یذ اضافاتی درست نیست. یذ نشان میاند. همبیت بر مزار خود توصیه نکرده
روی میهت غیهر از خهاک قبهر زیهزی اضهافه »از امام صادق)ع( که فرمودند:  علی:روایت محمدبن

 40«ک د.نک ید؛ زون بر بدن او س گی ی می
انهد. در ایهذ حهدیث، رسهول خداونهد از از رسول خدا که فقهای عامه بهه آن اسهت اد کهرده خبر جابر:
مشهور جمههور، ایهذ خبهر را حمهل بهر  41اند.رفتذ روی قبور نهی کردهتذ، ساخت ب ا و راهتجصیص، نوش

                                                 
 .2/409، كشف اللثامل ه دی، . فاض33
 .415، معتمد الشيعة. نراقی، 34
 .2/409، كشف اللثام؛ فاضل ه دی، 415، معتمد الشيعة. نراقی، 35
 .415، معتمد الشيعة. نراقی، 36
 .3/209، تفصيل وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 6/528، الکافى. کلی ی، 37
 .5/306، ئل الشيعةتفصيل وسا؛ حر عاملی، 1/461، تهذیب الأحکام. طوسی، 38
 .79/27، بحار الانوار؛ مجلسی، 2/339، مستدرک الوسائل. نوری، 39
 .3/203، تفصيل وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 1/189، كتاب من لایحضره الفقيهبابویه، . ابذ40
، الأحادیث و الآثاار المصنف فىشیبه، بیا؛ ابذ7/433، صحيححبان، ؛ ابذ1/370، المستدرک على الصحيحين؛ حاکم نیشابوری، 2/258، سنن. ترم ی، 41

3/218. 
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اند. به همیذ دلیل تفصیل ایذ خبر، ذیل نظریهۀ هرز د تعدادی هم از آن حرمت فهمیده 42اند،کراهت کرده
 شود.حرمت مطرح و بررسی می

قبور؛ اعم از تجصیص، تطییذ قبهل از وساز بر طورکلی دربارۀ کراهتِ هرگونه ساختعلامه به اجماع:
و از شهیخ ههم روایهت شهده  43سازی بر قبور ادعای اجماع کرده استاندراس و که گی، مقبره و ساختمان

  44است که در خصوص کراهت تجصیص قبور ادعای اجماع کرده است.
 است.  های موجود، نیست، مدرکیارزیابی: اجماع مزبور اگر هم درست باشد، که باوجود مخالفت

تعبیهری، نفهی حجیهت اخبهار گفت ی است نهایت ارزت اجماع مهدرکی، در بهاب حهل تعهار  و بهه
های علا  دیگهری اسهتفاده متعار  است که در نوشتار حاضر هم در ایذ راستا احتیاجی به آن نیست و راه

 شود.می
اب مباههات و فخهر وسازها، زی ت و ابزارهای رفهاه و اسهبگفته شده است ایذ قبیل ساخت استحسان:

دهد و زیرا آنجا ت ها علم و عمل به متوفا زی ت می 45ها در دنیا هست د و با عالم آخرت ت اسبی ندارند؛انسان
ههای همهیذ دلیهل زی هتاند: قبر برای بلاست، نه برای بقا؛ بهیا نوشته 46ثمر؛ بلکه مضر استمباهات، بی

زی ت و رفاه در ایذ دنیا مستحب است؛ حرمت آن بهرای دنیوی روی آن مردود است. گفت ی است ازآنجاکه 
 ک د و باید مکروه باش د.اعمال مربوب به آن عالم، ت اسب بیذ حکم و موضوع را نقض می

ها همهه بسهتگی بهه کم امامیه به آن اعتقاد دارد، ایذحجیت استحسان، که دستبر عدمارزیابی: علاوه
وساز قبور قصهد رفهاه ها نیست؛ یع ی ممکذ است فردی در ساختنیت افراد دارد و ضرورتی بر یگانگی آن

اقتضای ضرورتی و برای جلوگیری از تخریهب و که گهی انجهام دههد. ضهمذ ها را بهنداشته باشد، بلکه آن
 ای که، استدلال اخصّ از مدعاست؛ زون تمام مصادیق موضوع زی ت نیست د.

  47اند.فقها دانسته برخی، کراهت تجصیص قبور را فتوای مشهور شهرت:
، ایذ دلیل م وب به حجیت شهرت در عر  س ت است، که تحقیقار دسهت ع هوان کهم بههارزیابی: اولار

، اخصّ از مدعاست؛ زهون شههرت مزبهور دلیل ارزت ندارد و ت ها به اندازۀ تأیید درخورِ است اد است؛ ثانیار
 شود. فقو دربارۀ تجصیص است و بقیۀ موارد را شامل نمی

                                                 
 .1/364، مغنى المحتاج؛ خطیب شربی ی، 1/652، روضة الطالبين؛ نووی، 5/226، فتح العزیز. رافعی قزوی ی، 42
 .2/284، نهایة الاحکام؛ علامه حلی، 2/105، تذكرة الفقهاء. علامه حلی، 43
 .2/36، ذكری الشيعة؛ شهید اول، 415، معتمد الشيعة؛ نراقی، 2/409، كشف اللثامی، ؛ فاضل ه د3/541، غنائم الأیام. میرزای قمی، 44
 .2/408، كشف اللثام؛ فاضل ه دی، 7/401، منتهى المطلب. علامه حلی، 45
 .2/62، المبسوطالائما سرخسی، ؛ شمس3/59، مواهب الجليل. حطاب، 46
 .7/401، منتهى المطلب. علامه حلی، 47
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سازی روی قبور، بهه رفتهار خلیفهۀ دوم بانبرخی فقیهان عامه در خصوص کراهتِ سایه يرۀ صحابه:س
بانی ب ا شده است، ناله سر داد و گفت: آن را رها ک ید، کهه ت هها اند که وقتی دید روی قبری سایهاست اد کرده

  48بان اوست.عمل متوفا سایه
ب، استدلال مزبور اخص از مدعاست و برای کراهت حجیت مستقل عمل اصحاارزیابی: فارغ از عدم

 مطلق کافی نیست.
ایذ قید را تقریبار همهۀ فقهها لالبتهه بهدون ذکهر دلیهل  وساز: شرط اباحۀ لوازم ساختب. کراهت به

 اند از:ظاهرار دلایل ایشان عبارت 49اند.مطرح کرده
سهازی بهر عمرانی صورت گیرد، مقبهره. ازآنجاکه لازمۀ حرام، حرام است، اگر عمل حرامی در فرای د 1

 قبور هم حرام خواهد بود. 
ات دفهذ شهود، وگرنهه . گفته شده است: کراهت ت ها در جهایی اسهت کهه متوفها در ملهک شخصهی2

وساز حهرام که زمیذ مسبّل باشد؛ یع ی برای عموم مردم یا گروه خاصی وقف نشده باشد، ساختدرصورتی
شود که حرمت آن بدیهی و غیرقابل تردید و انکار است. فعان بعدی میناست؛ زیرا سبب تضییع حقوق ذی

دلیهل حهدیث در ایذ صورت هم اگر ضرورتی ریش آید؛ مان د بیم سرقت از قبر یا تخریب و غصهب آن، بهه
بایهد بهه 50، تجدیدب ای بر آن ایرادی ندارد؛ امها مطهابق قاعهده«الضرورات تبیح المح ورات»رفع و قاعدۀ 

وسهاز قبهور دهد که در مسیر ساخترت انجام شود و اضافۀ آن حرام است. همیذ بیان نشان میاندازۀ ضرو
 نباید حرامی انجام شود.

 51مست دات فقههای امامیهه و بعضهی از عامهه سازی روی قبور انبيا و ائمه)ع(:ج. استحباب مقبره
 اند از:عبارت
عامر از امام صهادق یشان: ازجمله خبر ابیبر فضیلت تعمیر و تعاهد قبور امب ی 52. روایات مستفیض1

  53از حضرت امیر از رسول خدا که ایشان به تعمیر تربت و مشهد امیرالم م یذ فرمان دادند.
هها اشکال اول: ایذ اخبار با اطلاق روایات مربوب به نهی از تجصیص تعار  دارند. حاصل جمهع آن

ام ال آن بر مزار ائمهه)ع( اسهت، نهه تجصهیص خهود نیز آن است که روایات جواز، مربوب به ساخت قبه و 

                                                 
 .1/364، غنى المحتاجم. خطیب شربی ی، 48
 .4/130، الحدائق الناضرة. بحرانی، 49
 دارد. ؛ یع ی ضرورت تا همان اندازه حکم را بر می«الضرورات تقدّر بقدرها». قاعدۀ 50
 .3/33، نهایة المحتاج. شافعی صدیر، 51
 .3/33، نهایة المحتاج. شافعی صدیر، 52
 .383تا14/382، تفصيل وسائل الشيعة. حر عاملی، 53
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   54قبر.
شود و فقو در گسهترۀ جواب: با فر  حجیت اخبار نهی، خللی به اصل است  ای محل بحث وارد نمی

 شود، که آن هم در ای جا محل بحث نیست.استحباب م اقشه می
طریهق اولهیم م هع از اشکال دوم: ممکذ است کسی بگوید از باب قیاس اولویت، م ع از تجصیص بهه

 شود.ب ای بر قبور را شامل می
، در خصهوص موضهوع نصهی وجهود نداشهته  جواب: قیاس اولویت زمانی درخورِ است اد است که اولار
، دلیهل  باشد تا بتوان به اصالاالظهور است اد کرد، که در خصوص است  ای محل بحث وارد شده است؛ ثانیهار

باشد تا از باب اولویت، از آن برای موضوع فرعی استفاده شود که در  قطعی برای موضوع اصلی وجود داشته
 خصوص تجصیص ادلۀ م ع تجصیص قطعی نیست د.

   55ها.. اجماع؛ بلکه اتفاق امامیه در تمام دوره2
ارزیابی: برخی از اصحاب امامیه هرگونه فعالیتی روی قبهور ائمهه و بزرگهان دیهذ؛ اعهم از تجصهیص، 

 56اند، مگر آنکه انگیزۀ دیگری در میهان باشهد.سازی( را مکروه دانستهبانتظلیل )سایهتجدید )بازسازی( و 
 تر است.اساس، ادعای اجماع، عجیب و قول به اتفاق، عجیببرایذ

ههای مختلهف در م ظهر ائمهه، موافهق . سیرۀ متشرعه: همۀ متدی ان و حتی مسلمانان عادی در سهده3
  57اند.ی بر آن همت داشتهساخت ب ا بر قبور ایشان بوده و حت

اشکال اول: ایذ مقدار برای اثبات استحباب کهافی نیسهت، هرز هد صهدرای آن؛ یع هی اصهل گ بهد و 
در طهول  59و امهام حسهیذ 58خصوص نسبت به قبور ائمه، ازجمله حضهرت امیهرسازی متشرعان، بهمقبره

فایت نیز عبهارت اسهت از: سهیره، کتاریخ و حتی زمان حضور در تاریخ نقل شده و مسلّم است. دلیل عدم
  60رساند و بیش از آن حتی در اندازۀ استحباب، دلیل لازم دارد.ت ها مشروعیت عمل را می

تهوان اند: از مداومت و استمرار عملی میان متشهرعان مهیجواب: درست است، اما علمای اصول گفته
دیگری هم در ک ار سیره وجهود دارد خصوص در محل بحث که روایات و ادلۀ به 61استظهار استحباب کرد،

                                                 
 .1/289، مصباح الفقيههمدانی، . 54
 .2/343، ذخيرة المعاد؛ محقق سبزواری، 416، معتمد الشيعة؛ نراقی، 4/132، الحدائق الناضرة. بحرانی، 55
 .2/301، كشف الغطاءالدطاء، . کاشف56
 .1/343، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 57
 .370تا1/363، تاریخ النجف. حرزالدیذ، 58
 .88تا71، تاریخ مرقد الحسين و العباس؛ طعمه، 151، بلاتاریخ كر. کلیددار، 59
 .4/176، اصول الفقه. مظفر،  60
 .4/176، اصول الفقه. مظفر، 61
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 توان اصل جواز آن را از سیره، استظهار و مازاد بر آن را با ادلۀ دیگر ثابت کرد. و می
اند، حجیت تردید کرده 63نوعی آشکارایا به 62صورت ضم یطور که برخی بزرگان بهاشکال دوم: همان

 سیره درخورِ تأمل است.
وب به استقلال آن است، ولهی اگهر تقریهر و تأییهد و حتهی عهدمحجیت، مربجواب: تأمل و حتی عدم

انهد: محهل مخالفت امام را با خود داشته باشد، در حجیت آن تردیدی نیست. به همیذ دلیهل برخهی گفتهه
  64بحث، بدون تردید از ضروریات م هب است.

کم آی هد و دسهتها مقدمۀ مستحباتی از ایذ دست به شهمار میعقل غیرمستقل: ایذ قبیل سازندگی. 4
آوردن مصهالح دستاستحباب و حسذ عقلی دارند: کمک به زیارت قبور ایشان، تعظیم شعائر خداوند و به

بر همیذ اساس، برخی ازسهویی بهر گسهترۀ آن  65شود.دی ی که فقو با ایذ قبیل عملیات عمرانی حاصل می
فضیلت، که خداوند ماندگاری رسهم و افزوده و فرزندان ائمه، علما، شایستگان امت و حتی ارباب شرف و 

اند را نیز مشمول آن دانسته 66بردن مردم از زیارت و تبرک قبور ایشان دوست داردها را در راستای فیضنام آن
ع وان س د دیگری برای شمول جواز نسبت به ایذ افهراد معرفهی کهردهدیگر، ضعف اخبار م ع را بهو ازسوی

وساز، آراستذ قبور با فرت، زراغ و هر آنچه موجب تعظیم بر ساخت: افزوناندایشان همچ یذ نوشته 67اند.
   68شود نیز جایز، بلکه مستحب است.و تکریم می

خصوص که در بهاب شود، بهرساند و استحباب از آن استفاده نمیاشکال: عقل، ت ها حسذ عمل را می
 وانی در علم اصول فقه وجود دارد.های فرااستحباب شرعیِ مقدمۀ مستحب، همان د مقدمۀ واجب حرف

جواب: بله، اما باید توجه داشت که استحباب، درجۀ راییذ حسذ است و مان د وجوب، دلیل بیشهتری 
 لازم ندارد. 

یۀ جواز2. 2  . نظر
یه و طرف. 1. 2. 2  داران آنمفاد نظر

                                                 
 .2/170، مصباح الفقيه. همدانی، 62
 .4/236، بحوث فى علم الاصول. صدر، 63
 .4/229، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 64
 .4/132، الحدائق الناضرة. محقق بحرانی، 65
 .5/426، مصباح الفقيههمدانی،  .66
 .4/132، الحدائق الناضرة. بحرانی، 67
؛ فاضهل 3/541، غناائم الأیاام؛ میهرزای قمهی، 2/343، ذخيارة المعااد؛ محقق سبزواری، 416، معتمد الشيعة؛ نراقی، 4/132، الحدائق الناضرة. بحرانی، 68

 .2/413، كشف اللثامه دی، 
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ه امهر حرامهی انجهام وساز روی قبور به هر شکلی را تاآنجاکو برخی امامیه ساخت 69ابوح یفه از عامه
کم در تمهام اند: با ایذ وصف، دلیلی بر استحباب آن، دستحال، گفتهولی درعیذ 70اند.نشود، جایز دانسته
 موارد وجود ندارد. 

 . مستندات2. 2. 2
ها و ریش هاد شدن اصحاب کهف بعد از سالگمان شده است که آیات مربوب به بیدار و زنده أ. کتاب:

دلیل روش ی بر جواز ساختمان 71ها برای عبادت،بر ساخت مسجدی روی قبور آنان مب یاهل توحید آن زم
   72سازی و برافراشتذ ب ا روی قبور است.

 : آیۀ مزبور به دلایل زیر درخورِ است اد نیست:ارزیابی
ب اند که مطابق ایذ آیه، مشرکان بعد از آگهاهی از عاقبهت اصهحایک. همۀ مفسران عامه و امامیه گفته

کهف توصیه به ساخت دیواری اطراف ایشان برای دوریشان از مردم داشت د. اما مسهلمانان، رادشهاه موحهد 
ک یم تا مردم در آنجا به عبادت بپردازند و یاد ها مسجدی ب ا میگفت د: روی آنزمان یا اقوام اصحاب کهف 

اساس، دلالت آیه بر محل بحث قطعهی برایذ 73ها فیض بگیرند.ایشان را برای همیشه گرامی بدارند و از آن
همیذ دلیل هیچ فقیهی ای تاریخی است و نه حکم فقهی. شاید بهنیست؛ زیرا آیه در واقع در مقام بیان قطعه

به ایذ آیه در عمومیت موضوع محل بحث است اد نکهرده اسهت. اگهر ههم در کتهابی بحهث شهده اسهت در 
و در کتب غیرفقههی، بهه 75راکردن ب ا بر قبور صالحانو نهایتار بر 74خصوص ساخت مسجد در اطراف قبور

 ویژه کتب مربوب به اعتقادات شیعه و نقد وهابیت در مسئلۀ زیارت اهل قبور و مسجدسازی است.
الاحکام نیسهت، کهه ههم در مقهام بیهان حکهم فقههی باشهد و ههم حکمهی دو. اساسار آیه، جزو آیات

ا بیهان ک هد؛ بلکهه از قصهص قهرآن و مربهوب بهه داسهتان اجرا رهمیشگی، همگانی، لازم و دارای ضمانت
ب ابرایذ برای صدور حکم فقهی ولهو در حهد جهواز  76اصحاب کهف است و در مقامی بیش از ایذ نیست.

بر آنکه، با فر  قابلیت، اخص از مدعاست؛ زیرا فقو جواز مسجدسازی روی درخورِ است اد نیست. افزون

                                                 
 .1/195، بدایة المجتهدرشد، . ابذ69
 .56، البراهين الجليّه؛ قزوی ی حائری، 2/409، كشف اللثام. فاضل ه دی، 70
 .21. کهف: 71
 .2، المزار . شهید اول،72
 .8/224، روح المعانى؛ آلوسی، 21/447، التفسير الکبير؛ فخر رازی، 6/710، مجمع البيان؛ طبرسی، 13/267، الميزان. طباطبائی، 73
 .85، الشيعة. مکارم شیرازی، 74
 .1/84، الوهابية فى الميزانسبحانی،  .75
 .85، الشيعة. مکارم شیرازی، 76
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   77دهد.قبور را نشان می
تواند دلیهل حکمهی فقههی ل ا نمی 78اندازۀ هزاران قول است؛لافات در دلالت آیه، فراوان و بهسه. اخت

 قرار گیرد.
 شدنی است.ها، اما نفس جواز از آن استباباشکال: باوجودِ ایذ

جواب: اولار ت ها در خصوص ساخت مسجد بر اطراف قبور، ساخت ب ا بر قبور صالحان و نهایتار بهرای 
، بهم کراهت م اسب است و عمویت محل بحث از آیه استفاده نمیاست  ا از حک ت ههایی کفایهت شود؛ ثانیار

، آیه، مربوب به قبل  79اند:طور که برخی گفتهک د و هماننمی باید قیاس اولویت هم به آن ضمیمه شود؛ ثال ار
ک د، در همیذ حد هم ت ها از اسلام است و ازآنجاکه در مقام بیان حکم فقهی نیست و ت ها تاریخ را نقل می

یا استصحاب شرایع سهابقه حجهت باشهد، کهه « شرع مَذ قَبلَ ا»زمانی است ادشدنی است که در علم اصول 
بر آنکه، استصحاب شرایع هم در جایی است دارد. افزون 80کم ازنظرِ امامیه قطعی نیست و مخالفانیدست

 یذ س دی در دست نیست و نهایتهار آیهه دربهارۀ که در ادیان سابق حکمی قطعی باشد، که در محل بحث ز
 مسجدسازی دلالت دارد که اخص از مدعاست. 

یعقوب از حضرت کاظم که در بازگشت از بدداد در مسیر مدی هه وقتهی بذمان د خبر یونس ب. سنت:
ن آن دخترشان در فَید از دنیا رفت، بعد از دفذ راجع به تجصیص، نوشتذ نام ایشهان روی لهوحی و قهرارداد

وسهاز بهر قبهور بهر سهاختیا احادیث مربوب به اقرار رسول خدا و انبیای دیگر مب ی 81روی قبر فرمان دادند
 82الله.وساز قبر ابراهیم خلیلاسماعیل و هاجر و حتی اقرار خلفای راشدیذ مربوب به ساخت

، برخی در متذ روایات تردید کرده ، اخبارِ معار  دارند؛ ثانیار ها را بهر تطیهیذ و گهلو آن ارزیابی: اولار
کردن قبر و برخی تزیی ات دیگهر کاریکردن داخل قبر با خاکی غیر از خاک قبر و تجصیص؛ یع ی گچمالی

ها را ناظر به موارد خاص و اضطراری در جایی که بیم نبش قبر یا خصوص داخل آن حمل کرده یا آنقبر، به
، خبر اول مربوب به فرزند به میت وجود دارد، دانستهحملۀ حیوانات به قبر و بازکردن آن و جسارت  اند؛ ثال ار

 83امام است که از حکم کراهت است  ا شده است.

                                                 
 .85، الشيعة. مکارم شیرازی، 77
 .13/372، الميزان. طباطبائی، 78
 .2، المزار. شهید اول، 79
 .19، الربا و البنک الإسلامى؛ مکارم شیرازی، 380، الفصول الغرویة. اصفهانی، 80
 .3/203، تفصيل وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 1/217، الاستبصار؛ طوسی، 1/461، ذیب الأحکامته؛ طوسی، 3/202، الکافى. کلی ی، 81
 .56، البراهين الجليّه. قزوی ی حائری، 82
 .4/227، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 83
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  84اند.برخی ادعای اجماع کرده ج. اجماع:
بر ای که مدرکی است، ادعای آن هم با آمار بسیار فقهای مخالف با ایذ نظر از گ شته تا علاوه :ارزیابی

 الآن عجیب است! 
 احتمالار در ک ار اصل اباحه، مراد از آن برائت در شبهات حکمیۀ تحریمیه نیز باشد. 85اصل: د.

 ارزیابی: باوجودِ دلایل گ شته، جایی برای تمسک به اصل نیست.
گفته شده است اولار نهی در ایذ اخبار، اعم از حرمت و کراهت است  اعتباری روایات کراهت:ه. بی

، کسی از فقها به ایذ اخبار عمل نکرده است.کدام زرخش نو به سمت هیچ   86دارد؛ ثانیار
دلیل برای حرمت و کراهت یها ضهعف آنارزیابی: ایذ مقدار برای اثبات جواز کافی نیست؛ یع ی عدم

رود کهه آن ههم کارگیری اصل اباحه به شمار میسازِ بهت هایی دلیل جواز محسوب نیست؛ بلکه زمی هها، به
 شد. ریش از ایذ بحث 

در طول تاریخ، امت اسلامی و حتی ائمه برای حفظ قبور از که گهی و محافظهت از  و. سيرۀ متشرعه:
دادند و همیذ مقدار اگهر دلیهل یها م یهدی بهرای وسازهائی روی قبور انجام میتعر  دزدان قبور، ساخت

  87ک د.استحباب نباشد، قطعار جواز را ثابت می
امروز م افعی بر ساخت ب ا بهر قبهور مترتهب اسهت، کهه وی قبور: منافع مترتب بر ساخت بنای ر  ز.

مهذ »ج ید نقل شده اسهت کهه: در همیذ راستا، از ابذ 88رساند.انکارشدنی نیست و آشکارا جواز آن را می
بان روی قبهور ایهرادی هاست اما ساخت ب ا و برراکردن سایهتجصیص قبور را دوست ندارم؛ زون زی ت آن

  89«شود.صیانت و حفاظت از زوّار و قبور میندارد؛ زون سبب 
اند مخصوص مواردی است کهه م هافع خاصهی دنبهال آن نباشهد، ارزیابی: آنچه قائلان به کراهت گفته

 اند.وگرنه ایشان نیز در ز یذ مواردی اباحه را انکار نکرده
یۀ تفصيل3. 2  . نظر

بهیذ  91ن کهه از ایشهان نقهل شهده،ز هاج یهد، آنو ابهذ 90ع هوان طهراح ایهذ نظهربعضی متقدمان بهه
                                                 

 .56، البراهين الجليّه؛ قزوی ی حائری، 2/409، كشف اللثام. فاضل ه دی، 84
 2/409، كشف اللثام. فاضل ه دی، 85
 56، البراهين الجليّه. قزوی ی حائری، 86
 56، البراهين الجليّه. قزوی ی حائری، 87
 115، فى ظلّ اصول الاسلام. سبحانی، 88
 .72، مجموعة فتاوی ابن الجنيدج ید اسکافی، ؛ ابذ2/315. علامه حلی، مختلف الشّیعه، 89
 .22، مصباح المتهجد؛ طوسی، 44، النهایة. طوسی، 90
 .3/541، غنائم الأیام؛ میرزای قمی، 1/449، جامع المقاصد، . محقق کرکی91
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رفهتذ آن تمییهز ها در آغاز دفذ و بعد از اندراس، که گی و رو به نهابودیوسازهای اولیۀ قبور و بر آنساخت
 اند.داده، اولی را مکروه دانسته اما دومی را اجازه داده

ماحصل جمع میان اخبار صراحت در م ابع اجتهاد نیامده و ظاهرار ارزیابی: اولار ازسویی، ایذ تفصیل به
از ایذ قبیل ریش هاد شده  93های مختلفیدیگر، زون در ایذ خصوص وجه جمعو ازسوی 92متعار  است

دادن داخل و باطذ قبور و احادیث جواز به بیرون قبهر یها است: اختصاص روایات م ع به تجصیص و زی ت
یا اختصاص خبر جواز به قبهور اولیها و  94سببیّت روایات جواز برای انصراف اخبار م ع از تحریم به کراهت

 طور قاطع اعتمادشدنی نیست. ل ا جمع مزبور به 95خبر م ع به غیرایشان؛
، نه اطلاق خبر علی 96کم بیان نشده،ت ها اصلار دلیل م بتی برای ز یذ جمعی وجود ندارد یا دستثانیار

   97جعفر از امام کاظم هم مخالف آن است.بذ
، در کلمات  شیخ، تفصیل بیذ تطییذ ابتدایی و بعد از اندراس آمده است، وگرنه ایشهان تجصهیص ثال ار

ج ید ههم رس نسبت طراح و حتی اعتقاد به شیخ درست نیست. دربارۀ ابذ 98دان د.قبور را مطلقار مکروه می
 قبلار عبارت ایشان نقل و معلوم شد که به ز یذ تفصیلی قائل نیست. 

یعقوب است که براساس آن امام کهاظم بذمحبوب از یونسزیاد از ابذبذاشکال: دلیل شیخ، خبر سهل
مالی ک  هد و وقتی از بدداد برگشت د و قصد سفر به مدی ه داشت د، به موالی خود امر فرمودند که قبر او را گچ

   است.روی لوحی نام ایشان را نوشته و روی قبر قرار ده د و همیذ اجازه، کاشف از جواز درصورت اندراس 
جعفهر بهذاعتقاد برخی، ایراد وارد نیست؛ زون شیخ در مقام جمع بیذ ایذ خبر و خبهر علهیجواب: به

ولی ایذ حهرف  99اندازۀ کراهت اعتبار دارد.دارد و خبر اول هم بهگفته است: خبر دوم حرمت عمل را بر می
شأن ایشان اسهت. بهه ههر تقهدیر،  که دون 100اندحال امام به امر مکروهی امر کردهدقیق نیست؛ زون باایذ

 بر است اد شیخ به ایذ خبر درخورِ اعت ا نیست. گمان برخی مب ی
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، مطابق نظر شیخ و نجاشی و ابذ   102زیاد ضعیف است.بذدلیل سهلخبر جواز به 101عضائری،رابعار
یۀ حرمت4. 2  . نظر

برخهی  103ور مطلقار حرام است.وساز و تزییذ قباز شهید ثانی نقل شده که تجدید قبور و هرگونه ساخت
از عامه هم با ذه یتی که از مراقد ائمه و برگزاری مراسم دی هی و عبهادی مختلهف، ازجملهه اقامهۀ نمازههای 

بهر طورکلی حهرام و تفصهیل شهافعی مب هیواجب توسو امامیه در آنجا دارند، مسجدسازی روی قبور را به
انهد. دلایهل در زمیذ وقفی را بهدون دلیهل دانسهتهکراهت ساخت ب ا بر قبور در ملک شخصی و حرمت آن 

 اند از:ایشان عبارت
تریذ دلیل قائلان است؛ با ایذ توضیح که، ایذ نهوع رفتارهها و نیهز ایذ دلیل، عمده أ. تشبّه به مشرکان:

اقامۀ نماز بر قبور یا در مساجدِ روی قبور، عبادت غیرخدا و شرک در عبادت تلقی و سبب نجاست مرتکب 
، همتادانسهتذ خداونهد و میهت و کردن قبر بهطور که زی ت. هماناست مع ای تعظیم میت است و ایذ عی هار

وساز قبور مستقیمار اند: ساختالبته برخی مسئله را از باب سد ذرائع مطرح کرده و گفته 104عیذ شرک است.
خیزنهد و ا به عبادت بهر مهیشود؛ یع ی زائران در آنجعمل مشرکانه نیست، اما ازآنجاکه به شرک م تهی می

   105ها، با استفاده از حجیت سد ذرائع حرام هست د.ام ال ایذ
اند در دیذ ز یذ مواردی وارد نشده است. شاهد آن هم ای که همۀ ائمۀ دیهذ گفته ب. بدعت در دین:

   106اند و تفاوتی میان قبر نبیّ یا غیرنبیّ قائل نیست د.با آن مخالفت کرده
بر نهی از تجصیص قبور وارد شده است که ظهور در حرمت و رسول خدا اخباری مب ی از ج. روایات:

انهد، ب ابرایذ، است  ای صالحان و اولیای الهی را که امامیه و شافعی و مالکی ادعا کهرده 107عمومیت دارند.
  108دلیل معتبری ندارد.

  109اند.اشکال: اخبار ضعیف
اسهود بذها را با س د عبهدالرحمذی، ابوداوود، ترم ی آنجواب: ز یذ نیست؛ زیرا احمد، مسلم، نسائ
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که همگی  110اند،زبیر از جابر از رسول خدا نقل کردهجریح از ابذربیعه از ابذاز ابوعمر بصری از محمدبذ
 111ع وان خبر حسذ صحیح یاد شده است.ها بهاند. بر همیذ اساس از آنموثق

لمات شافعی، تجصیص و ب ای بر قبهور زی هت اسهت و مطابق برخی اخبار و صریح ک د. استحسان:
گرفتذ آن و ایجاد سوختگی بر بر آنکه نفعی برای میت ندارد، سبب ضرر هم هست؛ زیرا احتمال آتشعلاوه

   112بدن میت درخورِ توجه است.
تیمیه گفته است: ایشان مردم را از ساخت مساجد و هرگونهه ابذ ویژه خليفۀ دوم:ه. فعل صحابی، به

  113کردند و بر اجت اب از ایذ عمل اصرار داشت د.ای بر قبور نهی میسازه
، ایشان در ادامۀ مکروهات تدفیذ نوشهته  ارزیابی: اما دربارۀ انتساب حرمت به شهید گفت ی است: اولار

ها روسیده باشد یها خیهر، مگهر آنکهه شدن قبر مکروه است؛ خواه استخوانتجدید قبور بعد از که ه»است: 
ها هم روسیده باش د که یذ مسبّل؛ یع ی وقف عام برای عموم مسلمانان یا گروهی خاص باشد و استخوانزم

شهود دیگهران بهه ایهذ قبهر وساز بر آن قبر حرام است؛ زیرا در ایذ صورت سبب میدر ایذ صورت، ساخت
ه شهد بهاور رس ایشان به عمومیت حرمهت کهه نسهبت داد 114«علیهم زائل شود.هجوم آورند و حق موقوف

، شاید و قویار م ظور ایشان از حرمت ساخت وساز بر قبهور، جهایی اسهت کهه متوفها در زمهیذ ندارند؛ ثانیار
اسهاس، ازنظهرِ شههید حکهم بهه بهرایذ 115دیگران دفذ شده و مالک هم به زمیذ خود احتیا  داشهته باشهد.

تعبیهر دیگهر، در آید یا بهمی ع وان یک حکم کلی فقهی نیست؛ بلکه یک مسئلۀ موردی به شمارحرمت، به
سبب عوارِ  خارجیِ مهوردی اسهت کهه بهر وساز ربطی به نفس عمل ندارد، بلکه بهای جا حرمت ساخت

اند: کسی از اصحاب، حکم بهه حرمهت درستی گفتهبه 116همیذ دلیل برخیمسئله وارد شده است. شاید به
و همیذ مقدار برای تعیهیذ وضهعیت مسهئله وساز، تجصیص یا موارد مشابه دیگر نداده است مطلق ساخت

 نزد امامیه و تکلیف شیعیان کافی است. 
 بر ایذ، ادلۀ است ادشدهٔ عامه هم به شرح زیر مخدوت است: علاوه

اگر سازنده، قصد عبهادت  یک. تشبه به کفار درست نیست؛ زون اعمال، تابع قصد فاعل هست د؛ یع ی
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و شرک داشته باشد، قطعار حرام و موجب شرک مرتکب و نجاست اوست اما در غیهر ایهذ صهورت، مهانعی 
ندارد و اتفاقار بیذ شیعیان راجع به مراقد ریامبر و اهل بیت)ع( و حتی بزرگهان دی هی و وط هی ز هیذ اسهت؛ 

ع احکام خاص مسجد کهه در فقهه مطهرح اسهت، ک  د و هم آنجا را تابیع ی هم صاحب قبر را عبادت نمی
دان د؛ بلکه ت ها احترام خاصی برای آن قائل هست د و صاحب قبر را واسطه و شفیع بیذ خود و خداونهد نمی
حهال، جهواز دفهذ زیهر قبّهۀ از قبهل بر ایذ، اعتقاد به حرمت ساخت قبّه بر قبور و درعهیذعلاوه 117دان د.می

ک  هد، حال، صحبت از تشبّه بهه جاهلیهت مهیبدالوهاب اعتقاد دارند و درعیذتیمیه و عشده، که ابذساخته
آور و نپ یرفت ی است؛ زیرا جهت و ملاک هر دو یکی است و کسهی ههم فرقهی میهان ایهذ دو قائهل تعجب

   118نیست، ل ا در بیان ایشان نوعی تضاد و تعار  درونی وجود دارد.
گونه که گفته شهد ارتبهاب بهیذ سهاختدر حجیت آن است، آناما دربارۀ سد ذارئع فارغ از تأملاتی که 

 وساز قبور و عمل مشرکانه ظاهر و قطعی نیست؛ ب ابرایذ سد ذرائع معتبر نیست. 
، بیشتر فقهای عامهه آن هها را دو. دربارۀ اخبار مورد ادعای جمهور، با فر  صحت س د نزد ایشان اولار

اند. رس دلالت یها حتهی ظههور نههی بهر ن به حرمت فتوا دادهحمل بر کراهت کرده و ت ها معدودی از ایشا
 حرمت در ای جا ز دان قوی نیست.

، کراهت هم به وسهازها بهرای زنهدگان و مردگهان دارد، مرتفهع شهده سبب م افع زیادی که سهاختثانیار
    119است.

، در متذ اخبار هم م اقشه و تأویلاتی صورت گرفته است؛ زیرا برخی گفته : حرمهت تها جهایی انهدثال ار
ها را فراهم آورد و نوعی زی ت تلقهی شهود، وگرنهه ایهرادی رفتذ بر آناست که موجبات نشستذ بر قبور و راه

کاری بیرون قبهر را بهدون ایهراد برخی هم روایات مزبور را حمل بر تجصیص داخل قبر کرده، گچ 120ندارد.
دهد که ظهور ک د نشان میبار معار  حکایت میبر آنکه از وجود اخها علاوهایذ وجه جمع 121اند.دانسته

مورد است اد و دلالت اخبار، تمام و قطعی نیست و ت ها در حد احتمال، ارزت دارد کهه در اجتههاد درخهورِ 
 اتکا نیست. 

، گفته شده است که از قدیم تاک ون هیچ فقیهی به ایذ اخبار عمل نکرده است و همیذ برای ضعف  رابعار

                                                 
 .4/230، ذخيرة المعاد. محقق سبزواری، 117
 .56، البراهين الجليّه. قزوی ی حائری، 118
 .116، فى ظلّ اصول الاسلام. سبحانی، 119
 .7/27، ح صحيح مسلمشر؛ نووی، 1/554، فقه السنة. سابق، 120
 .8/372، مستدرک سفينة البحار. نمازی، 121



 139،  شمارة پیاپي 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /56

 

   122ردّ همۀ ایرادات م کور کافی است. روایات با فر 
همهیذ دلیهل، توان به آن تکیه کرد. بهسه. مسئلۀ تزییذ و ادامۀ دلیل هم استحساناتی بیش نیست د و نمی

اند. ضمذ ای کهه، اساسهار ضهرورتی در یگهانگی بهیذ زی هت و ها توجه و حتی ذکر نکردهجمهور عامه به آن
 قصد افراد وابسته است که ریش از ایذ توضیح داده شد.  به تبع شرک نیست، بلکهتعظیم میت و به

ویژه امامیه ز یذ انتسابی به خلیفهۀ دوم زهار. دربارۀ فتوا و قول خلیفۀ دوم هم بسیاری از مسلمانان، به
وساز قبّۀ بر قبر رسول خهدا اصهرار و خصوص که خود ایشان و نیز خلیفۀ اول بر ساخت، بهک  درا انکار می

کم ازنظرِ امامیه بر آنکه با فر  صحت انتساب، اجتهاد شخصی ایشان است و دستام داشت د. افزوناهتم
  123ارزت فقهی ندارد.

« لایجهوز»وساز بر ج ازۀ میت نهزد عامهه ررداختهه و از تعبیهر ر ج. در برخی متون که به مسئلۀ ساخت
میذ و فقدان اضهطرار، بهرای دفهذ متوفها رغم امکان حفر زاند، م ظورشان جایی است که علیاستفاده کرده

توان ادعها کهرد کهه ب ابرایذ، می 124ای بر آن ب ا شود.زمیذ گود نشود؛ بلکه جسد روی زمیذ گ اشته و سازه
شود، در میهان وساز مینظریۀ حرمت برای موارد غالب، که زمی ی حفر و بعد از دفذ میت روی قبر ساخت

 دارد.  داری نجمهور هم همان د امامیه طرف

 گیرینتیجه

همه یا غالب ادلهٔ نظریات م کور حتی مست دات فتوای جواز و کراهت که قائلان بیشهتری دارد، محهل 
ویژه اصحاب امامیه است عبارت اسهت حال، آنچه قطعی و خار  از م اقشۀ میان فریقیذ، بهاند. باایذتأمل

ر اطلاق است و آنچه هم که به شهید ثانی نسهبت طووساز قبور بهاعتقاد به حرمت ساخت. عدم1از ای که: 
وساز قبور روی دهد، به. اگر عوار  ناصوابی در محل دفذ یا ابزار ساخت2شود، نادرست است؛ داده می

. آنچه امروزه میان 3حسب مورد، حرام قطعی است اما ارتباطی با اصل حکم ندارد و مسئله موردی است؛ 
ک  هد، قطعهار بهه گی روی قبر قرار ده د و نام میت را روی آن حک مهیمردمان مسلمان مرسوم است که س

رفهتذ قبهر دزدها و حیوانات به جسد و که گی و ازبیذم ظور حفظ نام و یاد متوفا و ممانعت از دستبرد کفذ
اساس، حتی اگر اضطرار و ضرورتی هم نباشد، مهانع شهرعی نهدارد و از صهدر است، نه زیز دیگری. برایذ

تا ایذ زمان هم کسی با ایذ سیره مخالفت نکرده است. شهاهد آن ایهذ اسهت کهه متهدی ان واقعهی و اسلام 
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 اند. درخورِ اعتماد و حتی دارای وسواس به انجام احکام شرعی نیز بر ایذ روت مبادرت داشته
قطعهار وساز قبور انبیا، ائمه، شایستگان امت و ارباب فضل و شرف و بزرگان دیذ و ام ال ایشهان ساخت

ها هم وجهه مقبهولی جایز است و کسی از اصحاب اسلام با ایذ مسئله مخالف نیست، مگر وهابیت که آن
 اند. برای م ع ارائه نکرده

 منابع 
اول، بیهروت: دار الکتهب. زها  .روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثاانىعبدالله. آلوسی، محمودبذ

 ق. 1415
 ق. 1409اول، . بیروت: دار الفکر. زا المصنف فى الأحادیث و الآثارمحمد. بذبداللهشیبه، عابیابذ
 ق.1413دوم، . قم: م سسا ال شر الإسلامی. زا كتاب من لایحضره الفقيهعلی. بابویه، محمدبذابذ
 ق. 1406اول، بیروت: دار الکتاب. زا  رأس الحسين)ع(.عبدالحلیم. تیمیه، احمدبذابذ
ر هاه اشهتهاردی. قهم: م سسها ال شهر تحقیق علی. بههمجموعة فتاوی ابن الجنياداحمد.  ید اسکافی، محمدبذجابذ

 ق. 1416اول، الإسلامی. زا 
 ق. 1414ل، وا. زا لابلبلان. بیروت: م سسا الرساترتیب و ت ظیم ابذبه حبان.صحيح ابنحبان. حبان، محمدبذابذ
 ق.1415. بیروت: دار الفکر. المجتهد و نهایة المقتصد بدایةاحمد. رشد، محمدبذابذ

 ق. 1417اول، . تهران: دار الأسوة. زا مدارک العروةر اه. اشتهاردی، علی
 ق. 1404اول، . قم: دار احیاء العلوم. زا الفصول الغرویة فى الأصول الفقهيةاصفهانی، محمدحسیذ. 

 ق.1405. قم: م سسا ال شر الإسلامی. حکام العترة الطاهرةالحدائق الناضرة فى ااحمد. بذبحرانی، یوسف
 ق. 1371دوم، . قم: دار الکتب. زا المحاسنمحمد. برقی، احمدبذ

 ق. 1403اول، . بیروت: دار الفکر. زا سنن الترمذیعیسی. ترم ی، محمدبذ
. ب اهل البيا  علايهم السالامالفقه على المذاهب الاربعة و مذهجزیری، عبدالرحمذ، محمد غروی، یاسر مازح. 

 ق.1419اول، بیروت: دار ال قلیذ. زا 
 ق.1435اول، . بیروت: دار التأصیل. زا المستدرک على الصحيحينعبدالله. حاکم نیشابوری، محمدبذ

اول، البیهت)ع(. زها . قهم: آلتفصيل وسائل الشايعة للاى تحصايل مساائل الشاریعةحسذ. حر عاملی، محمدبذ
 ق. 1409

 ق. 1385اول، . قم: دلیل ما. زا تاریخ النجفالدیذ، عبدالرزاق محمدحسیذ. حرز
 ق.1416اول، . بیروت: دار الکتب. زا مواهب الجليل لشرح مختصر خليلمحمد. حطاب، محمدبذ

اول، بیهروت: دار الفکهر المعاصهر. زها . شمس العلوم و دواء كالام العارب مان الکلاومسعید. بذحمیری، نشوان



 139،  شمارة پیاپي 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /58

 

 .ق1420
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 ق.1410اول، زا 
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 ق.1407اول، . قم: سید الشهداء. زا المعتبر فى شرح المختصرحسذ. محقق حلی، جعفربذ
اول، البیهت)ع(. زها قهم: آل. ذخيرة المعاد فى شارح ارشااد الاذهاانمحمدم مذ. محقق سبزواری، محمدباقربذ

 ق. 1247
 ق.1414دوم، البیت)ع(. زا آل . قم:رح القواعدجامع المقاصد فى شحسیذ. بذمحقق کرکی، علی

 ق. 1414اول، . بیروت: دار الفکر. زا تاج العروس من جواهر القاموسمحمد. مرتضی زبیدی، محمدبذ
 ق. 1417هشتم، . قم: اسماعیلیان. زا اصول الفقهمظفر، محمدرضا. 

 ق.1422اول، مام علی)ع(. زا . قم: مدرسۀ االربا و البنک الإسلامىمکارم شیرازی، ناصر. 
 ق.1428اول، . قم: مدرسۀ امام علی)ع(. زا الشيعة: شبهات و ردودمکارم شیرازی، ناصر. 

 ق.1417، اول. زا دفتر تبلیدات حوزهقم:  .غنائم الأیام فى مسائل الحلال و الحراممیرزای قمی، ابوالقاسم. 
 ق.1422اول، . قم: ک گرۀ بزرگداشت نراقی. زا م الشریعةمعتمد الشيعة فى احکاذر. ابیبذنراقی، مهدی

   ق.1419اول، قم: م سسا ال شر الإسلامی. زا  سفينة البحار.نمازی، علی. مستدرک 
 ق.1408اول، البیت)ع(. زا . قم: آلمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلمحمدتقی. بذنوری، حسیذ
 ق. 1405اول، . بیروت: المکتب الاسلامی. زا بين و عمدة المفتينروضة الطالالدیذ. شرفبذنووی، یحیی
 ق. 1407اول، . بیروت: دار الکتاب العربی. زا شرح صحيح مسلم الدیذ.شرفبذنووی، یحیی

 ق. 1421اول، . قم: م سسۀ مهدی موعود. زا مصباح الفقيهمحمدهادی. همدانی، رضابذ
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